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 در ضرورت اصلاحات اقتصادی
...اما متأســفانه برای مــا در دو جهت مخالف. 
 بنابراین با یادآوری شکاف شگرفی که بین اقتصاد ما 
با اقتصادهایی مانند کره جنوبی (که زمانی در حد 
اقتصاد ما بود) و حتی ترکیه (که زمانی کوچک تر از 
اقتصاد ما بود) به وجود آمده و زمان و فرصت هایی 
که از دست می رود (خروج سرمایه انسانی از کشور، 
تخریب محیط زیســت و احتمال بی مشتری ماندن 
منابع هیدروکربنی کشور در سال های آینده به دلیل 
سقوط تقاضا برای ســوخت های فسیلی...)، اشاره 
می کنیم که قراردادن اقتصاد ایران روی ریل رشــد 
و توســعه بلندمدت مســتلزم اجــرای برنامه ای 
همه جانبه و حساب شــده اســت. ایــن برنامه اولا 
باید شــامل اصلاحاتی در تمام مؤلفه های یادشده 
در بــالا به ویژه تنش زدایی در روابط بین الملل برای 
کاهش هزینه های بالای مخاطرات سرمایه گذاری و 
فعالیت اقتصادی در کشور باشد و ثانیا از پشتیبانی 
و حمایت تمام هیئت حاکمــه و مراکز قدرت و نه 
صرفا دســتگاه اجرائی برخوردار باشد. در غیر این 
صورت اصلاحات مقطعی در سیاســت های پولی، 
مالی، اعتباری، تثبیت اداری قیمت ها و... کارســاز 
نخواهد بــود، زیرا در تمام ۴۰ ســال گذشــته این 
سیاســت ها با ناکارایی اجرا شده و اعتماد مردم به 
سیستم سیاسی-مدیریتی کشــور را از بین برده اند. 
نکته پایانی آنکه مواردی که به آنها اشــاره شــد، 
اصطلاحات ساده و آسانی نیستند و صرف پذیرفتن 
ضــرورت این اصلاحــات آنها را عملــی نمی کند. 
عــلاوه بــر برنامه هــای حساب شــده، برنامه های 
عملیاتی و سازماندهی هوشمندانه ای برای اجرای 
آنها لازم اســت. در تأثیر سیاست های اقتصادی بر 
توســعه اقتصادی باید توجه کرد کــه اصلاح این 
سیاســت ها در خلأ عمل نمی کنــد، بلکه از طریق 
بهبود شــرایط کســب وکار موجب تخصیص بهتر 
منابــع، افزایش ســرمایه گذاری و بهره وری عوامل 
تولید و رشــد و توسعه اقتصادی می شود. می توان 
نشــان داد که اصلاح سیاست های اقتصادی برای 
رشــد بلندمدت ظرفیت های تولید مستلزم رفع و 
حل ســه معضل یا به اصطلاح «شکســت» است: 
شکســت بازار (Market Failure)، شکست دولت 
یــا  شکســت  و   (Government Failure)
ناســازگاری نهادهای ناظر بر فعالیــت اقتصادی 
 .(Institutional Failure or Institutional Mismatch)
اینهــا اصطلاحاتی آشــنا برای دانشــجویان علم 
اقتصاد هستند و ما نمی توانیم در اینجا به جزئیات 
آنها بپردازیم. تنها اشاره می کنیم که عنصر کلیدی 
در اینجــا دولت (به معنی کلیــت هیئت حاکمه) 
اســت. اگر به این اصلاحات توجه داشته باشد و با 
عزمی راسخ به دنبال آن برود، شاید نوری در انتهای 
تونل به چشــم بخورد، در غیــر این  صورت ممکن 

است خیلی زود دیر شود.

ادامه از صفحه 2

ادامه از صفحه اول

فرصت ها و تهدیدهای 
آتشفشان دماوند

در شــمال بایجان در رقوم بیــش از ۴۰۰۰ متر 
در محــدوده زمین لغزش های بزرگ بخش کهرود 
بالا، بلوک های بزرگ ســنگی را مشــاهده کرده ام 
که از یک کیلومتر بالاتر جابه جا شــده اند. به نظر 
می رســد که زمین لرزه های هفتــم فروردین ۱۲۰۹ 
شمســی (۱۸۳۰ میلادی) در دماونــد، با بزرگای 
تخمینی ۷٫۰، ۲۲ فروردین ۱۳۱۴ (۱۱ آوریل ۱۹۳۵ 
کســوت مازندران) با بــزرگای ۶٫۸ و ۱۱ تیر ۱۳۳۶ 
(دوم جــولای ۱۹۵۷) ســنگچال، جنــوب آمل با 
بزرگای ۷٫۰ در محــدوده دره هراز و پیرامون قله 
دماوند موجب تحریک زمین لغزش های بزرگی در 
پیرامــون قله دماوند شــده اند. زمین لغزش بزرگ 
لاســم در حدفاصل بین پلور و آب اسک احتمالا 
در فوران هفت  هزار ســال قبــل در قله دماوند و 
جریان یافتن گدازه، موجب مسدودشــدن دره هراز 
و ایجاد دریاچه بزرگ لاســم در محدوده دره هراز 
شده است که امروزه فقط رسوبات دریاچه ای آن 
در ابتدای جاده فرعی لاســم بر جای مانده است. 
در قله دماوند بلوک های بزرگ ســنگی گوگرددار 
وجــود دارد. قطر دهانه ۱۵۰ متر اســت. در مرکز 
دهانــه، یک دریاچــه معمولا یــخ زده کوچک به 
عــرض ۴۰ متر قــرار گرفته اســت. آخرین فوران 
قلــه در هفت هزارو ۳۰۰ ســال قبل تعیین ســن 
شــده، اما بعضی شــواهد نیز حاکــی از فعالیت 
ماگمایی بین دو هزار تا سه هزار سال پیش است. 
آتشفشــان هایی بــا قدمت کمتر از ۱۰ هزار ســال 
فعال در نظر گرفته می شــوند. بنابراین آتشفشان 
دماوند نیز فعال اســت. مطالعــات تکمیلی روی 
خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی چشمه های آب 
گرم، تغییــر در عمق و حجم ماگمــا و مطالعات 
مغناطیس سنجی  بررســی های  مانند  ژئوفیزیکی 
نیاز اســت تا چگونگی جابه جایی گدازه و به ویژه 
نحــوه بالاآمدگی ســطح زمین را مشــخص کند. 
بنابرایــن احتمــال انفجار مجدد و فــوران مجدد 
نیز وجود دارد. البته شــواهد جدیدی که نشــانگر 
فورانی قریب الوقوع باشــد هنوز ثبت نشده است. 
شــواهد فعالیت در ســال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ و 
پایش لرزه خیزی و ســایر شــواهد پویایی سطحی 
دماوند نشان می دهد که گدازه در اتاقک ماگمایی 
دماوند احتمالا در ژرفاهای کمتر از ســه هزار متر 
نیز جابه جا شده و می شود و نشانه هایی در سطح 
زمین داشته است. یکی از مشهودترین نشانه های 
فعالیــت دائمی در ســامانه دماونــد وجود آب 
گرم های بایجان و اســتراباکو (اســتار -آباد-کوه) 
در دره هراز اســت. زلزله دماوند بــا بزرگای ۵٫۱ 
در محل شــهرک مشــا در پنج کیلومتری شــمال 
شــهر دماوند و بر روی گسل مشا در نیمه شب ۱۹ 
اردیبهشــت ۱۳۹۹ موجب هراس وســیع ساکنان 
اســتان های تهــران و بخش هایــی از مازندران و 
سمنان شــد. کانون این زلزله درست در حدود ۱۰ 
کیلومتری جنوب قله دماوند قرار داشــت. ژرفای 
این زلزله ۱۴ کیلومتر بود. بررســی زلزله های دهه 
اخیر نشــان داده اســت که بیشــترین لرزه خیزی 
بر روی قطعه شــرقی گســل مشــا در ژرفای بین 
شــش تا ۱۵ کیلومتری ثبت شده و انطباق جالبی 
با اتاق ماگمایی آتشفشــان دماونــد دارد. بنابراین 
فعل و انفعال روی قطعه شــرقی گســل مشا با 
فعالیت های داخل اتــاق ماگمایی دماوند مرتبط 
اســت. در جناح هــای جنوبــی، شــرقی و غربی 
آتشفشــان پوکه معدنی دماوند به ویژه در شــرق 
قله تا ۲۰ کیلومتری از قله گســترش یافته است. 
فوران هــای انفجاری،  شــکل و ریخت دامنه های 
دماونــد را تعیین کــرده و روســتاها در جناحین 
آتشفشــان بــر روی جریان های گدازه ها ســاخته 
شــده اند. در صورت فوران مواد منفجره در آینده، 
خاکســتر آتشفشانی در دامنه های قله تا تهران در 
جنوب غرب قله، تا بلده در دره نور و در مرکز البرز 
مرکزی در شمال غرب آن را تحت اثر قرار خواهد 
داد. بررســی ها البته نشــان می دهد کــه در یک 
فوران بزرگ مواد آتشفشــانی به سوی شرق قله 
گسترش بیشــتری خواهد داشت و غبار و خاکستر 
آتشفشــانی در یک فوران محتمل بزرگ تا شمال 

دامغان می تواند در البرز شرقی گسترده شود.

آخرین آزمون اولین امتحان
این نیز نخســتین امتحــان آقای محســنی اژه ای 
در مقام ریاســت قوه قضاســت. اگر ایشان از کنار 
ایــن انتقادها به راحتی عبور کنــد و بر اجرای این 
آیین نامه اصرار بورزد، طبعــا بر نظرخواهی دفتر 
رئیس قوه قضا از صاحب نظران اثر منفی گذاشته 
و تأثیــرات اجتماعــی آن را مخــدوش می کنــد. 
چگونه می شــود به نظرهــای تخصصی اهمیت 
داد، ولــی به نقدهــای تخصصی ســازمان های 
حرفــه ای بــزرگ و مهمی چــون کانون های وکلا 
و اتحادیه سراســری کانون های وکلا (اســکودا) 
هیــچ اهمیتی نداد. اما راه دیگری پیش روی آقای 
رئیس دســتگاه قضا وجود دارد و آن اینکه به نقد 
و ایرادهای مطرح شده درمورد آیین نامه استقلال 
وکالت به دیده مثبت نگاه کند و به فوریت دستور 
به توقف اجرای آن بدهد. سپس روشی را تمهید 
کنند که با مشــارکت فعال و مؤثر کانون های وکلا 
و اتحادیه سراســری آنها، این آیین نامه در جهت 
تطابق با قانون و اســتقلال نهــاد وکالت اصلاح 
شــود. این نخســتین امتحانی است که پیش روی 

رئیس جدید قوه قضائیه است.

کوتاه از دیپلماسى

بهاروند سفیر ایران
 در انگلیس شد

ایســنا: محســن بهاروند، معــاون حقوقی و  �
بین الملل وزارت خارجه، ســفیر ایران در انگلیس 
شد. به گزارش ایسنا، حسین متین، کاردار سفارت 
ایران در لندن، در توییتی نوشــت: «آقای محســن 
بهاروند پس از ارائه استوارنامه خود به ملکه، روز 
سه شنبه در مقام سفیر ایران در انگلیس کار خود 

را آغاز خواهد کرد».
محســن بهاروند متولد ســال ۱۳۴۵، ۲۷ سال 
پیش کار خود را به عنوان کارشناس اداره دعاوی و 
حقوق بین الملل خصوصی در وزارت امور خارجه 
آغاز کرد و سمت های مختلفی را تا سطح معاون 
وزیر امور خارجه بر عهده گرفت. وی از ســال ۹۸ 
تاکنون معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور 
خارجه بوده اســت. پیش از او حمید بعیدی نژاد 

سفیر ایران در لندن بود.

در پرداخت همه بدهی های تهران 
جدی هستیم

ایســنا: نخســت وزیر عراق با بیان اینکه ایران  �
با وجــود تحریم هــا و برخی مشــکلات دیگر در 
صادرات برق به این کشــور کوتاهی نکرده، تأکید 
کرد: مــا درباره پرداخت همه بدهی های عراق به 
ایران بابت واردات گاز و برق در ســال های گذشته 

جدی هستیم.
به گــزارش بغداد الیــوم، مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق، نشستی اضطراری با استانداران 
این کشــور و با حضور اعضــای کمیته حل بحران 

برق برگزار کرد.
وی در بخشــی از این نشســت تأکیــد کرد که 
دلیل عدم اتصال خطوط برق عراق با کشــورهای 
همســایه و جهان طی ۱۷ ســال گذشته چیست؟ 
ما فقط به شــبکه برق ایران وصل هستیم که این 
کشــور در حد توان خود در صادرات برق به عراق 
کوتاهی نمی کند و در برابر مــردم خود نیز تعهد 
دارد، همچنیــن پرونده بدهی هــای واردات برق 
از تهــران و تحریم هــای آمریکا هــم وجود دارد، 
ما درخصــوص حل این مســئله و پرداخت همه 
بدهی هــای عراق به ایران بابت واردات گاز و برق 
سال های گذشــته جدی هستیم و در این زمینه به 

پیشرفت های بیشتر هم خواهیم رسید.

بسیاری از تحلیلگران لقبی مشهور به افغانستان 
نسبت داده اند: «باتلاق ابرقدرت ها». زمانی انگلستان 
و شــوروی با شکســت مواجه شــدند و حالا آمریکا 
که از دســت وپازدن بیهوده خسته شده، می خواهد 
از فرورفتــن بیشــتر در باتلاق فرار کنــد. هم زمان با 
همین خروج روزی نیست که خبری از ضمیمه شدن 
منطقه ای جدیــد به فتوحات افراطیــون طالبان در 
افغانســتان نشــنویم. طالبان قدرتمندتر از همیشه 
بازگشــته اســت تا در جشــن خروج غیرمســئولانه 
نیروهای ائتــلاف و آمریکا، خاک افغانســتان را درو 
کند. سرعت پیشروی طالبان آن قدر زیاد است که در 
فاصله بخش های خبری در یک روز می توانید خبری 
جدیــد در این مورد بشــنوید. اما این پیشــروی های 
جدید کــه تقریبا از دو ماه پیش آغاز شــد و در چند 
هفته اخیر شدت بیشــتری پیدا کرده است، می تواند 
بیشــتر از همیشه در تاریخ معاصر افغانستان و البته 
منطقــه، در ابعاد مختلف بحران زا باشــد. دلیل این 
مســئله به هم زمانــی و تقاطع بحران هــای امروز 
افغانســتان باز می گــردد. طالبان گرچه در گذشــته 
هم بحــران آفریده اســت، اما این بار بایــد تغییرات 
اقلیمی همچون خشکسالی های بی سابقه را هم در 
نظر داشــت. هم زمانی این بحران ها نتایجی آشکار 
به دنبال دارد: ضعیف ترشــدن و اســتیصال دولت 
مرکزی، تغییرات دموگرافیک افغانستان، آوارگی های 
داخلی و بین المللی و موج های گسترده مهاجرتی. 
بنابراین می توان انتظار داشت که نتیجه این شرایط، 
افغانســتانی جدید باشد. افغانســتانی بی نظم تر و 

بحران زده تر از همیشه.
در ایــن میان، آنچه بیش از همــه از دریچه نگاه 
ایرانیــان اهمیت دارد تبعات مجــاورت جغرافیایی 
افغانســتان اســت و البتــه بزرگ ترینِ آنهــا همان 
موج هــای مهاجرتی اســت که در چنــد دهه اخیر 
شــاهد آن بوده ایم. همان طور که ذکر شــد، شــاید 
همین تقاطع بحران ها، شــدت موج ها را دوچندان 
کند. اما چــرا باید نگران بود؟ نگرانــی هر تحلیلگر 
ایرانــیِ مهاجرت، بیــش از آنکه صرفا خــودِ پدیده 
موج های مهاجرتی باشــد، به پاســخ های سیاستی 
نظام سیاســی بازمی گردد. این نگرانی البته بســیار 
هم منطقی و بجا اســت. مروری تاریخی بر موضع 
جمهوری اســلامی ایران در قبال مهاجران، نشــان 
می دهد که نظام سیاســت گذاری، وحدتی در پاسخ 

به ورود جمعیت های انبوه مهاجران نداشته است؛ 
چه سیاســت گذاری در کنترل مرزها و چه در مرحله 
پذیرش یا ادغام. در چند دهه گذشــته سیاست ها به  
صورت آونگی بین دو ســرِ طیــفِ پذیرش و طرد در 
نوسان بوده و نتیجه آن نیز در درجه اول بلاتکلیفی 
در قبال مســئله مهاجران بوده اســت. واقعیت این 
اســت که بی تفاوتی به مســائل چیزی از سختی آن 
نمی کاهد و به ما ثابت شــده اســت کــه از قضا بر 
میزان حادبودن آن نیز می افزاید. مســئله مهاجران 
ورودی به کشور دشــوارتر از همیشه سر جای خود 
باقی مانده اســت و موضع نظام سیاسی هم همانی 

است که قبلا بوده.
از ســویی نگاهــی به تجربیات ســایر کشــورها 
نشــان دهنده یک تحول پارادایمی در ارتباط با درک 
ظرفیت های مهاجران اســت. اگر تا پیش از این نگاه 
عمومــی به مهاجران نگاهی تهدیدمحور بود، امروز 
براساس واقعیت ها و تجربه ها می توان نشان داد که 
مهاجران نه تنها تهدیدی برای اقتصاد و جوامع ملی 
نیستند، بلکه برعکس فرصتی برای بهبود وضعیت 
اقتصاد ملی، تبادلات علمی و تجاری، فائق آمدن بر 
کمبودهای بازار کار و غلبه بر بحران های دموگرافیک 
هســتند. نتیجه این تغییر پارادایمــی که غالبا در دو 
یا ســه دهه اخیر، به خصوص در نظامات سیاســتی 
کشورهای توسعه یافته رخ داده، تدوین سیاست های 
مهاجرتی و بســته های قانونی خاص این پدیده بوده 
است. به دلیل همین تحول است که امروزه بعضی 
از کشورها نه تنها سیاست هایی سخت گیرانه در قبال 
مهاجران در پیش نمی گیرند، بلکه با در دســتور کار 
قراردادن سیاســت های باز مهاجرتی تلاش می کنند 
تا بیشــترین بهــره را از ظرفیــت مهاجــران ببرند. 
تلاش کشــورهای توسعه یافته برای شــکار بهترین 
متخصصان و اســتعدادها از طریق قوانین جذاب و 
تســهیلگرِ ورود این دسته از مهاجران یک روی سکه 
این تحول و جبران کمبودهای دموگرافیک به  واسطه 
پذیرش جمعیت های مهاجر از کشــورهای در حال 
توسعه و کمتر توســعه یافته روی دیگر این واقعیت 
است. فهم و درنظرداشــتن این نکته نیز بسیار حائز 

اهمیت اســت که این تحول در درجه اول، نه منتج 
از پذیرش استانداردهای حقوقی بشردوستانه و نه از 
سر نوع دستی، بلکه براساس نگاهی فایده انگارانه و 
کارکردگرایانه به مهاجران برای غلبه و مشــکلات و 
بحران های داخلی کشــورها رخ داده است؛ تا جایی 
که بعضی از کشورها هدف خود را بدل شدن به یک 

«کشور مهاجرتی» دانسته اند.
با درنظرداشتن این مسائل، نگاهی به سیاست های 
جمهوری اســلامی ایــران در قبال مهاجران نشــان 
می دهد که کشــور ما نتوانســته به نحــو مطلوب از 
ظرفیت مهاجران اســتفاده کند و نظام سیاســی تنها 
با به کارگیری مهاجران در مشــاغل ســختِ کارگری 
قانع شــده اســت. فقدان سیاســت های منســجم و 
اراده سیاسی باعث شده اســت که کشور ما نخبگان 
و کارآفرینــان مهاجــر را بــه کشــورهای همســایه 
به خصوص ترکیــه و البته اروپا براند. عــلاوه بر این، 
ظرفیت مهاجران داخل کشور نیز بدون استفاده مانده 
اســت. به هرحال لازمه هر تحولی در نظام سیاستی 

لاجرم نگاه به گذشته و درس گرفتن از آن است.
جمهــوری اســلامی در طول ۴۰ ســال گذشــته 
شــاهد چهار موج مهاجرت ازســوی کشور همسایه 
افغانستان بوده است. نخستین موج در سال ۱۳۵۸ 
و در پی کودتای کمونیســتی در افغانســتان در سال 
۱۳۵۷ و پــس از لشکرکشــی شــوروی رخ داد و در 
نتیجه آن و با توجه به جوِ ارزشــی و انقلابی حاکم، 
جمهوری اسلامی سیاست های درهای باز را در پیش 
گرفت و جمعیت دو میلیونی مهاجران را در شهرها 
و روســتاها پذیرا شــد. دومین موج پــس از خروج 
شــوروی از افغانســتان و آغاز جنگ و درگیری های 
داخلی از ســال ۱۳۶۸ رخ داد و در نتیجه آن و پس 
از آغازشدن ورود افغانستانی ها، بخشی از تازه واردها 
اخراج و برخی دیگر ماندگار شــدند. در دهه ۱۳۷۰ 
و با فاصله گرفتن از جو انقلابی و تحولات گســترده 
سیاســی و اقتصــادی در ایران، حاکمیت سیاســت 
بازگشــت را در پیــش گرفت. با این حــال طبق آمار 
کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل در سال 
۱۳۷۱ جمعیــت مهاجران افغانســتانی ثبت شــده 

در ایران به ســه میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر رســید. با 
تــداوم ناامنی و درگیری هــای داخلــی و در ادامه 
به قدرت رسیدن گروه افراطیون طالبان، سومین موج 
مهاجرتی نیز از سال ۱۳۷۳ شکل گرفت. در سومین 
مــوج نیز مواضع جمهوری اســلامی ایــران تحول 
قابل توجهی نداشت و ممنوع شدن مناطق ممنوعه 
برای ســکنی گزیدن افغانستانی ها شــاید مهم ترین 
تصمیم بود. البته همان طورکه اشــاره شــد از اوایل 
همین دهه دولت در کشــور تلاشــی را برای اخراج 
و بازگشــت افغانســتانی ها آغاز کرد کــه نتیجه آن 
چیزی جز شکست سیاستی نبود. آخرین موج نیز در 
ســال ۱۳۸۰ و با حمله آمریکا به افغانستان رخ داد. 
مرور وضعیت مهاجران افغانســتانی در ایران نشان 
می دهد که در نتیجه این سیاســت ها افغانستانی ها 
در ایــران بیش از آنکــه مهاجر به معنای مرســوم 
باشــند، پناهندگانی مادام العمر محسوب می شوند؛ 
وضعیتی برزخ گونه که نه منافع ملی ایران را تأمین 

می کند و نه به نفع مهاجران است.
نگاهی به سیاست های کشور در قبال مهاجران از 
موج دوم یک واقعیت را آشــکار می کند و آن چیزی 
نیست جز تلاشــی نافرجام برای مقابله با ورود. این 
نحوه نگاه نیز به نوبه خود از ذهنیتی نشئت می گیرد 
کــه حاضر به پذیرش این واقعیت نیســت که صرفا 
با برخوردهای سخت و بدون استفاده از تجربه های 
جهانــی و درس گرفتن از گذشــته نمی تــوان انتظار 
موفقیت در سیاســت ها را داشــت. باید پذیرفت که 
امروز حوزه ای از دانش در زمینه مهاجرت به  وجود 
آمــده که نمی توان بدون درنظرگرفتن آن دســت به 

سیاست گذاری زد.
بنابراین با توجه به تحولات مذکور و ناکامی های 
گذشــته، امروز بیشتر از همیشــه ضرورت و فوریت 
برای سیاســت هایی ویــژه جهت مواجهــه با موج 
پیــش روی مهاجرتــی احســاس می شــود. گرچه 
رخ دادن مــوج پیش رو قطعی نیســت، اما بســیار 
محتمل به  نظر می رســد. امروز مطالعات مهاجرت 
و به  طور خاص سیاست گذاری مهاجرت تجربه های 
سیاستی و ابزارهای مفیدی را در اختیار سیاست گذار 
قرار داده اســت و اکنون قطعا وقت آن رسیده است 
که برای نخستین بار شاهد تدوین سیاست هایی ویژه 

و علمی در قبال مهاجران کشور همسایه باشیم.
* دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران

امواج مهاجرت از باتلاق ابرقدرت ها
محمدمهدى دهدار*

روح اله نخعی: هم زمان کــه موج های متعدد کرونا 
می رود و می آید، یک ســر فراینــد مقابله با کرونا به 
واردات دارو، تجهیــزات و واکســن می رســد که به 
تعامل بــا دیگر کشــورها مربوط اســت و در حوزه 
فعالیت وزارت خارجه تعریف می شود. به همین دلیل 
بی مناسبت نیست اگر نگاهی از این زاویه به عملکرد 
این نهاد داشته باشیم و خوب و بد و پیشرفت و مانع 
فعالیت های وزارت خارجه در ایــن حوزه را ببینیم. 
بخــش مهمی از این عملکرد بــه نقل و انتقال دارو 
و تجهیــزات درمانی و بعد به پیگیری های لازم برای 
تهیه واکســن کرونا مربوط بوده است. مروری بر این 
عملکرد نشــان می دهد در صحنه تهیه واکســن نیز 
وزارت خارجه با همان وضعیتی مواجه بوده که در 

صحنه کلی دیپلماسی.
  مشت واکسن از خروار دیپلماسی گرفتار

از طرفــی، تحریم ها و کارزار فشــار حداکثری از 
ســوی آمریکا، نه تنها تعامل اقتصادی و تجاری بین 
ایــران و دیگران را تا حد بســیاری محدود و صعب 
می کرد، بلکه حتی اجازه نمی داد که پول های ایران 
که بابت معاملات پیشــین در اختیار کشورهای دیگر 
بود به  منظور خرید واکســن، همان خــارج از ایران 
جابه جــا شــود و از محل آن، واکســن ها و داروها و 
تجهیزات لازم وارد کشور شــوند. برخی تحلیلگران 
و حتــی سیاســت مداران آمریکایی ابتدا خواســتند 
تحریم ها در حوزه های مربوط به کرونا تعلیق شوند. 
یک استدلال اثبات ادعای خود دولت آمریکا بود که 
می گفت مشکل با حکومت ایران است و نه با مردم 
ایــران. اگر ایــن ادعا صحت داشــت، قاعدتا مقابله 
با کرونــا موضوعی بود که می شــد نکته اســتثنای 
چالش ها شــود اما نشــد. بعدتر دولــت دموکراتی 
کــه دونالد ترامپ را شکســت داد نیــز چنین نکرد. 
دولــت جو بایدن مثل دولت ترامپ حتی اجازه نداد 
مســیرهایی مثل کانال ســوئیس که به نام مســائل 
انسان دوستانه باز شده بودند، برای این منظور به کار 
گرفته شــوند. ایجاد مانع برای ارسال محموله های 
واکســن اعزامی به ایران از فرودگاه، در کشــورهایی 

مثل هلند از نشانه های این محدودیت ها بود.
 طبل های غازی

از طــرف دیگــر، موضع گیری هــای داخلــی و 
محدودیت هایــی کــه دیگر بخش ها بــر گزینه های 
پیــش رو اعمال کرده اند، باعث شــده اســت وزارت 
خارجه در پیشبرد این اقدامات دچار مشکل و چالش 
شــود. از مقامات وزارت بهداشــت، تــا چهره های 
نهادهای متولی مقابله بــا کرونا، در موضع گیری ها 
و تصمیمات شــان رویکــردی را پیــش گرفتنــد که 
نه تنهــا مقابلــه با کرونــا را دچار مشــکل می کرد، 
بلکــه وزارت خارجه را هم به دردســر می انداخت. 
از اظهارنظرهای کلی علیه واکســن های تولیدشده 
در چین و روســیه تا موضع گیری های مشــابه علیه 
واکسن های دیگر کشورها، هم مانعی به موانع ورود 
این واکسن ها اضافه می کرد و هم در جهت تخریب 
اعتماد به آنها اثر می گذاشــت. امروز همان چهره ها 
و مقامات خواهان و پیگیر ورود همان واکســن های 

محکوم دیروزی هســتند، بی آنکه بگوینــد از دیروز 
تا امروز چه چیز تفاوت کرده اســت که واکسن های 
نامطلوب، مطلوب شــده اند و البتــه توضیح دهند 
شــهروندانی که در نتیجه این صحبت ها، واکسن ها 
را به کشــورها گره زدند و حالا به واکســن «چینی»، 
«روســی»، «آمریکایی» یــا دیگران اعتمــاد ندارند، 
چطور قرار است ناگهان خود را در معرض تزریق این 
واکسن ها قرار دهند. رفتارهای شعاری درباره فرایند 
اســتفاده آزمایشی از واکســن های در حال تولید که 
مانع از تعامل با تولیدکنندگان خارجی در این زمینه 
شد، در ادامه همان رویکردی پیگیری شد که تا امروز 
به معرفی واکســن های مختلف بیشــتر از انگشتان 
یک دســت منجر شــده اما درصد واکسینه شده ها را 
نیز در اندازه های همان عدد نگه داشــته اســت. به  
طور کلی اظهارنظرهایی انجام می شــدند که انگار 
نه در شــرایط بحرانی و برای نجات جان شهروندان 
بلکه در شــرایط آرامش و برای واردات محصولاتی 

غیرضروری و تجملاتی طرح شده بودند.
  کار با گزینه های موجود

در میانه همین چالش هــا نیز وزارت خارجه، باز 
مانند دیگر صحنه ها، مســیرهای ممکن را پیمود. از 
طرفی همین میزان واکســن هایی که وارد شــده اند، 
نتیجــه پیگیری هــای ایــن نهاد بــوده و شــنیده ها 
حاکی اســت برخی توافقاتِ به نتیجه رســیده برای 
ورود واکســن از ســوی وزارت خارجه نیز در نتیجه 
تصمیماتی داخلی، لغو شده اند. حتی در پروژه های 
تولید داخلی واکسن نیز به نمونه های مثل همکاری 
با کوبــا برخورد می کنیم و رد پای این اقدام را نیز در 
ســفر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به کوبا 

می بینیم.
 گــزارش دســتیار ظریــف از اقدامــات دســتگاه 

دیپلماسی
در همین رابطه و در آســتانه پایــان کار وزارت 
خارجه حســن روحانی، به تازگی یکــی از مقامات 
وزارت خارجه نیز دست به ارائه گزارشی از عملکرد 

ایــن وزارت خارجه زد. در متن همیــن گزارش نیز 
نشــانه های صریح و ضمنی مســائل ذکرشده قابل 
رؤیت اســت. رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه و 
مدیر کل آسیای شرقی، در یک رشته توییت که او با 
عنوان «از کرونا تا واکســن: راهی دراز و پراضطراب 
اما شــیرین طی شده» شــروعش کرده بود، نوشت: 
«در کنــار تولیــد پرافتخــار داخلــی، واردات ثبات 
یافته و ادامــه می یابد. همراهی ها دلگرمی بود اما 
مصاحبه هــا آزاردهنده و مانع تأمین واکســن! چه 
وقتی که خبر دادند تا به نامشــان ثبت شــود و چه 
آن گاه که کمک کشور دوستی را قدردانی کردند!». او 
در این گزارش به تلاش ها برای «انتقال دانشجویان 
ایرانی از ووهان به تهران» در روزهای اول و سپس 
بــه پیگیری تأمیــن امکانات «نایــاب» مانند «کیت 
تشخیص، ماســک، ونتیلاتور، گان، دارو، مواد اولیه 
و...» می پردازد و می گوید تا تابســتان ۹۹ که در این 
زمینه ها به خودکفایی رسیدیم، این کار ادامه داشته 
است. مشــخصا چنین کاری از سوی وزارت خارجه 
از طریــق دورزدن تحریم هــا و پیداکــردن راه هایی 
بــرای اقناع فروشــندگان به تعامل بــا ایران انجام 

شده است.
زبیب به مسئله شرکت نکردن در آزمایش بالینی 
واکسن نیز اشاره می کند: «گام دوم تلاش برای خرید 
واکســن و تمهید تولید ملی/ مشترک بود... سیاست 
عدم شرکت در آزمایش بالینی، پیش خرید را مشکل 
کــرد اما اولین خرید در حد کم از روســیه و بســته 
اهدایی چین، بهمن ۹۹ رسید». وی افزود: «خرید از 
کوواکس نهایی شــد اما قابل اتکا نبود، چون متکی 
به تولید دیگران بود. تحریم هم انتقال پول را ســه 
مــاه عقب انداخــت. واردات اندکــی از هند انجام 
شــد اما ابتر ماند!». زبیــب در روایت خود به برخی 
از مشکلات در مســیر راه اشاره می کند، بدون اینکه 
بخواهد مســتقیم به ریشه و منبع مشکل به تشریح 
بپردازد، به  ویژه جایی که اشاره می کند، روند واردات 
واکســن که بعد از تلاش ها در اردیبهشــت شــیب 

گرفتــه بود، ابتدای خــرداد ناگهان بــه مانعی تازه 
خورد: «قرارداد تولید مشترک با کوبا و روسیه امضا 
شد اما دستیابی به محصول زمان بر بود لذا واردات 
بیشــتر و سریع تر حتی در بالاترین سطوح مانند سفر 
فروردیــن وزیــر خارجه چین پیگیری شــد. دریافت 
بســته های اهدایی دیگر از چین و واردات تدریجی 
اسپوتنیک و آسترازنکا کمک کرد اما نیاز کشور خیلی 

بیشتر بود». 
زبیب با یادآوری رایزنی های سیاســی برای تأمین 
واکســن کرونا ابراز کــرد: «رایزنی سیاســی موجب 
جهش واردات در اردیبهشــت شــد و آرامشــی در 
جامعه ایجاد کــرد اما از ابتدای خــرداد به  صورت 
غیرمترقبه با مشــکل روبه رو شدیم. دوباره اضطراب 
و کوشش و... ۲۰ روز تلاش نتیجه داد و از هفته آخر 
خرداد دو محموله بزرگ وارد شد». او البته علاوه  بر 
اشارات در جای جای گزارش کوتاهش، نقش مسئله 
تحریم را به صراحت نیز متذکر می شــود: «می توان 
انتظار بهتر داشــت اما موانع، به ویژه جنایت تحریم 

را باید در ارزیابی لحاظ کرد».
  ورق برمی گردد؟

به نظــر می رســد چشــم انداز واردات واکســن 
روشــن تر اســت. زبیب گزارش خود را با این جمله 
به پایان برد که «اکنون مســیر هموار شده و واکسن 
بیشتری وارد می شــود، ان شاءاالله». دیروز هم رسول 
مهاجر، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت خارجه، 

در گفت وگویی همین خبر را مستقیم تر داد. 
به گزارش ایســنا، مهاجر توضیــح داد: «تجارب 
کشــورها در زمینه کرونا را هم به وزارت بهداشــت 
منتقــل کردیم و براســاس اعلام وزارت بهداشــت 
علی رغــم تحریم هــا توانســتیم واکســن هایی را از 
کشــورهای مختلــف وارد کنیم. همیــن هفته هم 
قرار اســت محموله جدیدی وارد شــود و مصاحبه 
در این باره را باید وزارت بهداشــت انجام دهد». وی 
افزود: «در زمینه ســهمیه واکســن کرونــا که باید از 
کوواکس می گرفتیم از دارایی های بلوکه شــده ما در 
دیگر کشورها استفاده شــده است». می توان منتظر 
بود و دید این وعده ها تا چه حد عملی می شــوند و 
تا چه میــزان در مقابله با کرونا مؤثــر خواهند بود. 
می توان منتظــر بود و دید آیا دولت روحانی پیش از 
پایان کار، چرخ کند واکسیناسیون را به دور می اندازد 
یا بحــران را در همیــن وضعیت دولــت به بعدی 
تحویل می دهد؛ اما آنچه در مســئله واکسیناسیون 
در وزارت خارجه گذشــت، تازه ترین نمونه وضعیتی 
برای دســتگاه دیپلماسی اســت که اگر حل نشود، 
در بزنگاه های بعــدی هم ضربه خواهد زد. فشــار 
خارجی و محدودیت هایی که از بیرون به ما تحمیل 
می شود، هم زمان با خودتحریمی هایی مثل پس زدن 
گزینه های مطلــوب یا مقاومت در مقابل پیوســتن 
بــه فرایندهای بین المللی مثل اف ای تی اف توســط 
تصمیم گیــران بدون طرح اســتدلال، قــدرت مانور 
دســتگاه دیپلماســی را بــه حدی محــدود می کند 
که شــاید از میان آن دســت دیپلمات ها به منافع و 

ضروریات ملی نرسد.

تحریم، کمبود ارز و مصاحبه های آزاردهنده داخلی

واکسن کرونا و دست و پای بسته دیپلماسی
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